
بازی خور

ایمان فروزان  نیا |   هنوز هم توصيه مسئولان 
وزارت بهداشت به مردم، ماندن در خانه و 
كمتر بيرون آمدن است. وقتى مجبور باشى 
در خانه بمانى، هيچ چيز مثل يك بازى 
دورهمى نمى تواند بى حوصلگى را از آدم 
دور كند. اين هفته مى خواهيم يك بازى 
دورهمى متفاوت و جذاب برايتان معرفى 
كنيم، بازى معمايى با تم جاسوسى، همراه 

با كلى چالش و رقابت.
 codenames : «اسم رمز: كلمات» (
word) يك بردگيم محبوب در دنياست 
يران هم توليد و  كه چند سال است در ا
عرضه مى شود. اگر چند هفته قبل قرار بود 
اين مطلب را بنويسيم، پيشنهاد مى كرديم 
به مغازه هاى فروش اسباب بازى هاى فكرى 
برويد و اين بردگيم را بخريد و در خانه 
بازى كنيد ولى در شرايط فعلى پيشنهادم 
ز طريق يك  ا ا ين است كه يا بازى ر ا
نه  خا ر  د يا  يد  بخر نتى  ينتر ا ه  شگا فرو
نسخه اى از آن را بسازيد، چون ساختن آن 
اصلا كار سختى نيست و 15 دقيقه زمان نياز

 دارد.
براى ساخت و انجام بازى، روى 25 تكه 
كاغذ 25 كلمه متفاوت بنويسيد، از اسم 
كتاب، مشاهير، اماكن، رنگ ها، حيوانات، 
خوراكى ها و خلاصه هر كلمه اى كه دوست 
داريد. سعى كنيد تنوع كلمات تا حد ممكن 

زياد باشد.
بعد نوبت تيم كشى است. بازى را مى شود 
از 2 نفر به بالا انجام داد. در بازى دونفره 
هر 2 بازيكن در يك تيم هستند ولى از 2 
نفر به بالا بازيكنان در 2 تيم با هم رقابت 
نتخاب  ا ينده  نما تيم يك  مى كنند. هر 
قى  ز چشم با ر ا ينده دو 2 نما مى كند. 
هم تيمى هايشان و به كمك هم، بايد نقشه 
اختفاى جاسوس ها را آماده كنند. براى 
اين كار، روى يك كاغذ يك مربع بكشيد 
و آن را به 5 ستون و 5 رديف تقسيم كنيد 

(يعنى 25 مربع كوچك تر). حالا هر تيم 
يك رنگ انتخاب كند (مثلا قرمز و آبى) 
و به صورت دلخواه 7 خانه از 25 خانه را به 
رنگ تيمش در بياورد. به صورت توافقى يك 
خانه را سياه كنيد (اين خانه بمب است) و 
هر تيمى كه قرار است شروع كننده بازى 
باشد، يك خانه بيشتر رنگى كند (يعنى تيم 
شروع كننده 8 خانه رنگى دارد). اين نقشه 
را فقط نماينده هاى هر تيم بايد ببينند كه 

در اين بازى نقش «ابرَجاسوس» را دارند.
نقشه اختفا كه آماده شد آن 25 كلمه را 
كه روى تكه هاى كاغذ نوشته بوديد روى 
زمين يا ميز به صورت يك مربع با 5 رديف و 

5 ستون بچينيد.
خب حالا بازى شروع مى شود. اگر 25 كارت 
چيده شده روى زمين و خانه هاى رنگى 
نقشه اختفا را با هم منطبق كنيد، مى بيند 
كه از كارت هاى روى زمين 8 كارت متعلق 
7 كارت متعلق به به تيم شروع كننده، 

 تيم بعدى، يك كارت بمب و 9 كارت خنثى 
است.

برجاسوس بايد به كمك تنها يك كلمه  ا
و يك عدد، سعى كند به هم تيمى هايش 
بفهماند كه كارت هاى مربوط به تيمشان 
ند  ا نمى تو سوس  جا بر  ا  . هستند م  ا كد
مستقيم كلمه روى زمين يا مترادف آن را 

بگويد، بلكه بايد كلمه اى را به كار ببرد كه 
به كلمات روى زمين ربط دارند. از طرفى 
بايد سعى كند كلمه اى پيدا كند كه به چند 
كلمه متعلق به تيمش ربط داشته باشد 
نند زودتر از حريف، كلمات رنگى  تا بتوا
ا برنده  خودشان را پيدا كنند و بازى ر
شوند. مثلا روى زمين كلمات «چيپس»، 
«مذاب»، «كامپيوتر»، «ساعت» و ... وجود 
دارد. 2 كلمه «چيپس» و «مذاب» متعلق 
به تيم اول است، پس ابر جاسوس مى گويد: 
«آتشين2». بازيكنان بعد از شنيدن كلمه 
برجاسوس» و «عدد»، مى فهمند كه  «ا
بايد از بين كارت هاى روى زمين 2 كلمه 
را كه با مفهوم آتشين ربط دارند پيدا كنند. 
آن ها بايد بفهمند منظور ابرجاسوس طعم 
آتشين چيپس و آتش  هاى مذاب بوده است 
و 2  كلمه را لمس كنند. با لمس هر كارت، ابر 
جاسوس رنگ كارت را بر اساس نقشه اختفا 
افشا مى كند. اگر بازيكنان كلمه درست را 
حدس زده باشند، مى توانند دوباره حدس 
بزنند تا وقتى كه خودشان بخواهند نوبت 
را به حريفشان بدهند. اگر اشتباها كارت 
خنثى را حدس بزنند و لمس كنند، فقط 
نوبت به تيم حريف مى رسد. اگر اشتباها 
كارت رنگ حريف را انتخاب و لمس كنند، 
تيم حريف يك امتياز مى گيرد و نوبت هم 

به آن ها مى رسد و اگر در هر زمان از بازى، 
نتخاب كنند،  بازيكنان يك تيم بمب را ا
منفجر مى شوند و تيم رقيب بازنده خواهد 

شد.
نوبت هاى بازى مى چرخد تا بالاخره يك 
تيم همه كارت هاى متعلق به خود را كشف 
كند. بعد ابر جاسوس  ها عوض مى شوند و 
دوباره يك نقشه جديد مى سازند و كلمات 
جديد مى نويسند و دست بعدى بازى آغاز 

مى شود.
چند نكته:

برجاسوس جز همان يك كلمه رمز   ا
هيچ چيز ديگرى  نمى تواند بگويد و حتى 
با چشم، صورت يا خنده و اخم هم نبايد به 

كارت ها اشاره كند.
 براى جذاب تر شدن بازى، به ابرجاسوس 
و قيقه  د يك  مز  ر كلمه  ب  نتخا ا ى  ا بر

 اعضاى تيمش براى حدس زدن آن يك 
دقيقه بيشتر وقت ندارند و در صورت اتمام 

وقت نوبت به تيم حريف مى رسد.
 كدهايى كه ابر جاسوس مى دهد فقط 
بايد يك كلمه باشد. نمى تواند مترادف و 
خود كلمه روى زمين باشد و نمى شود از 
يعنى   ، د كر ه  د ستفا ا ختگى  سا ت  كلما
بخش هاى مختلف كلمات روى زمين را با 

هم تركيب كرد و يك رمز ساخت.

اسم رمز رو بگو
معرفی یک بازی دورهمی سرگرم کننده و معمایی با تم جاسوسی
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۵شنبه

 مسافر سنت در هزاره سوم

كوتاه ترين راه، 
بهترين راه نيست
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ويژه آخر هفته

حاتمی| 
همواره بهترین راه، کوتاه ترین راه 
نیست. بگذار ریاضی دان ها از اصل 
نامساوی مثلثی شان بگویند، همانی 
که در مدارس با نام قضیه حمار 
خواندیم ... برخی مواقع برخی چیزها 
ارزشش را دارد که کمی مکث کنیم 
یا حتی راهمان را کمی کج کنیم تا 
سری به آنها بزنیم ... برخی زیبایی ها 
در مسیری که منتهی به سفرمان 
می شود، ما را متقاعد می کند به آنجا 
برویم، حتی اگر باعث آن شود دیرتر 
به مقصد برسیم، یا اهداف زیبایی که 
برای رسیدن به آنها به هدف های مالی 
و دنیوی مان شاید دیرتر برسیم ... 
بیاييد این قدر عجله نداشته باشیم و 
بیشتر زیبایی های اطرافمان را ببینیم.

متأسفیم جا ماندی
حاتمــی  |    در اين روزهاى كرونايى كــه همگان به ماندن 
در خانه  توصيه مى شــوند، به شــما پيشــنهاد مى كنيم 
فيلم «متأســفم جــا ماندى» را تماشــا كنيد. نســخه 
زيرنويس دار اين فيلم در فيليمو موجود اســت و به راحتى 
مى توانيد به آن دسترســى داشته باشــيد. داستان فيلم

 Sorry We Missed You  درباره راننده اى است كه 
با همسرش تلاش مى  كند در زندگى امروزى انگلستان دوام 
بياورد. آن ها زير بار اقساطشان مانده اند و تلاش مى كنند با 
كار بيشتر، وضعيت اقتصادى  شان را بهبود ببخشند. يكى از 
آرزوهاى اين خانواده آن است كه روزى صاحب خانه شوند 
و از زير بار اجاره مسكن رها شــوند. ريكى  كه پدر خانواده 
است تصميم مى گيرد ونى بخرد و با آن بسته هاى پستى را

 درب منازل ببــرد. تنظيم شــيفت هاى كارى مادر و پدر 
خانواده چالش هايى برايشــان ايجاد مى كند، زيرا آن ها 2 
فرزند دارند كه اتفاقا سپ، پسر نوجوان آن ها، سركش است 
و تربيتش به زمان و انرژى زيادى نياز دارد. سپ هميشه در 
حال دردسر درست كردن است و هزينه هايى به والدينش 

وارد مى كند كه تأمينش از عهده آن ها خارج است.
برخى از كارشناسان بر اين اعتقادند كه فيلم ، فيلم نامه اى 
معمولى دارد منتها با كارگردانى هنرمندانه كن لوچ، يك اثر 
ماندگار و شايان تقدير شده است. كن لوچ يكى از ماهرترين 
فيلم ســازان فيلم هاى درام درباره طبقه كارگر است. او در 
سال 1966 نيز فيلم «كتى به خانه مى آيد» را ساخته و برنده 
جايزه نخل طلايى جشنواره كن شده است. اين كارگردان 
همواره سعى در به تصوير كشــيدن چهره اى از خانواده  اى 
عادى  دارد كه در تــلاش براى زنده مانــدن در جامعه اى 
هستند كه فشارهاى اقتصادى زيادى به آن ها وارد مى شود.
فيلم «متأســفيم جا ماندى» به كارگردانــى كن لوچ در

 سال 2019 ساخته شده و محصول كشور هاى انگليس و 
فرانسه و در ژانر خانوادگى و اجتماعى است. فيلم متأسفيم 
جا ماندى در جشــنواره بين المللى شيكاگو برنده بهترين 
بازيگر نقش زن و همچنين در جشنواره بفتا و كن هم نامزد 

شده است.

 فیلم بین 

 جا کتابی 

روزنوشت های شهری (۵۰)

عمو! کرونا جدیه؟
 شنبه 

 کنــار خیابــان منتظــر تاکســی هســتم. 
ماشــینی از جلــو مــن رد می شــود ولــی 
ســرعتش را کــم می کنــد و دنده عقــب 
ــد  ــاز می کن ــی در را ب ــا مهربان ــرد. ب می گی
و تعــارف می زنــد کــه بفرمــا. ســلام و 
علیکــی می کنیــم و بعــد کــه قــدری حرف 
می زنیــم می گویــد: مدتــی قبــل تــو را 
ســوار بــر تــرک یــک موتــور دیــدم. خیلــی 
لــذت بــردم. می خنــدم کــه: مــن تــرک 
ــذت  ــما ل ــدم. ش ــرما می لرزی ــور از س موت
می بــردی؟ حســابی می خنــدد و بعــد 
ــحال  ــه خوش ــت ک ــن اس ــورم ای ــد: منظ ــح می ده توضی

ــتی! ــردم هس ــه م ــل بقی ــما مث ــودم ش ب

 یکشنبه
ــار  ــی کن ــب تاکس ــی عق ــز، روی صندل ــراغ قرم ــت چ  پش
ــار تاکســی توقــف  پنجــره نشســته ام. یــک موتور ســوار کن
می کند. همــان موقــع گوشــی موبایلــش  زنــگ می خورد. 
ســر و روی راننــده موتــور رنگــی و گچــی اســت و پشــت 
ــا  ــت. ب ــته اس ــزار بس ــه اب ــباب کار و جعب ــم اس ــرش ه س
مهربانــی می گویــد: آره عزیــزم، تــوی راهــم. ناهــار رو 
بــذار. دارم میــام. این قــدر تــوی ایــن مکالمــه کوتــاه 
محبــت و زیبایــی و امید هســت کــه خســتگی و افســردگی 
ــه  ــد لحظ ــرای چن ــی را ب ــای کرونای ــن روزه ــی ای و ناراحت

فرامــوش می کنــم.

 دوشنبه 
 موقــع ورود بــه محــل کار یــک نفــر از همــکاران حراســت با 
ــو م را می گیــرد و از مــن می خواهــد  دســتگاه تب ســنج جل
بــا دســتمال کاغــذی پیشــانی ام را تمیــز کنــم. بعــد 
دســتگاه را روبــه روی پیشــانی ام می گیــرد و می گویــد: 
۳۵/۵، خوب اســت! وقتــی دارم وارد ســاختمان می شــوم 
احســاس یــک شــهروند ویــژه را دارم و بــا خــودم می گویــم 
چــه بایــد کــرد تــا چنیــن وســواس ها و مراقبت هــا و 
حساســیت هایی نســبت به بهداشــت بیشــتر و همیشــگی 

ــود. بش

 سه شنبه
 تــوی شــعبه بانــک منتظــر رســیدن نوبتــم هســتم کــه 
ــر  ــاع بهت ــا، اوض ــاج آق ــد. ح ــو می آی ــال جل ــردی کهن س م
ــا  ــما. از کج ــل ش ــم مث ــن ه ــم: م ــواب می ده ــه؟ ج می ش
بدانــم؟ می گویــد: بالأخــره شــما دســتت تــوی کار اســت 
ــم:  ــی و ارتبــاط و اطــلاع داری! می گوی و اهــل فکــر و کتاب

ــه اون جــا نرســیده! هنــوز درســم ب

 چهارشنبه
 ســرم تــوی گوشــی موبایــل اســت و دارم از پلــه برقــی 
ــه  ــدون مقدم ــردی ب ــه م ــم ک ــن می آی ــرو پایی ــتگاه مت ایس
ــرم  ــی؟ س ــت می نویس ــا، داری روزنوش ــد: حاج آق می پرس
را بــالا مــی آورم و چهــره اش را بــه خاطــر می ســپارم تــا 
بــرای روز چهارشــنبه بنویســم. مــردی کــه لبخنــد شــیرین 

ــود! ــدا ب ــم پی ــفید ه ــک س ــت ماس ــش از پش و مهربان

 پنجشنبه
سـلام  و  می گذرنـد  کنـارم  از  دسـت فروش  پسـر   ۲  
می دهـم.  را  جوابشـان  بلنـد  صـدای  بـا  می کننـد. 
عمـو،  می پرسـد:  یکی شـان  و  برمی گردنـد  ناگهـان 
می کنـم. نگاهشـان  و  می ایسـتم  جدیـه؟  کرونـا 
 ده دوازده سـالی دارنـد، بـا چهره هایـی باهوش و بانشـاط. 
هـردو فـال می فروشـند و یکی شـان جاسـوئیچی هایی 
می گویـم: دارد.  دسـت  در  فـروش  بـرای  هـم 
آخـه  می گویـد:  اسـت!  جـدی  کرونـا  عزیـزم،  بلـه   
بعضی هـا می گـن نبایـد ترسـید! مشـغول توضیـح دادن 
را  ضدعفونی کننـده  کوچـک  قوطی هـای  کـه  هسـتم 
تـوی پلاسـتیکی در دسـت مـن می بیننـد. تـا بـه خـودم 
بیایـم، هـم ۲ تـا فـال خریـده   ام و هـم ۲ تـا از قوطی هـای

 مـواد ضدعفونی کننـده را بـه آن هـا داده ام و گفتـه ام کـه 
چگونـه بایـد از آن اسـتفاده کنند، هر چنـد نمی دانـم برای 
کسانی با سـبک زندگی و شـرایط آن ها چقدر فایده خواهد 

داشـت!

 جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی 

عشق ناکام یک سرپیش خدمت وفادار

مریم قاسمی|    «به خاطر دارم يك روز صبح، كمى بعد از آنكه 
پدرم و ميس كنتن به جمع خدمه پيوسته بودند، بنده در 
محل كارم پشت ميز نشسته بودم و به اوراق كارم رسيدگى 
مى كردم كه ديــدم يك نفر در مى زند. بــه خاطر دارم كه 
وقتى ميس كنتن در را باز كرد و پيش از آنكه بنده از ايشان 
خواسته باشم وارد شد كمى جا خوردم. ايشان با يك گلدان 
بزرگ پر از گل آمد و با لبخند گفت: آقاى اســتيونز، گفتم 

شايد اين گل ها اتاق شما را يك كمى روشن كنند.
- چى فرموديد، ميس كنتن؟

- آقاى استيونز، به نظرم خيلى حيف مى آمد كه اتاق شما 
اين قدر تاريك و سرد باشد، آن هم وقتى كه بيرون آفتاب 
به اين خوبى هســت. گفتم اين ها يك كمى اينجا را زنده 

مى كنند.
- شما خيلى لطف داريد، ميس كنتن.

همه ماجراهاى رمان «بازمانده روز» با ديالوگ هايى از اين 
جنس بيان شده است، ديالوگ هايى كه احساسات انسانى 
را به شكلى متعصبانه  لابه لاى واژه ها مخفى كرده است تا 

مبادا هيچ حسى بر خدمت وفادارانه به ارباب مقدم شود.
 «بازمانده روز» سومين اثر كازوئوايشــى گورو، نويسنده 
انگليسى ژاپنى، داستان سرپيش خدمت  سراى دارلينگتون 
اســت كه خود به ياد نمى آورد هيچ لحظه اى از عمرش را 
غير از خدمت وفادارانه گذرانده باشد. او تمام عمرش را در 
خدمت به طبقه اى  اشــرافى گذرانده است و رويدادهاى 
تاريخى را درك كرده اســت كه مربوط مى شود به جنگ 
جهانى اول، آشــتى دادن دولت انگليس با آلمان هيتلرى 
پيش از شروع جنگ جهانى دوم، و شكست اين محافل پس 
از وقوع جنگ و پى آمدهاى آن. پس از فوت ارباب انگليسى 
و خريدن سراى دارلينگتون توسط ارباب آمريكايى براى 
او فرصت ســفر چندروزه اى فراهم مى شــود. در اين سفر 
حسرت هايى از عمر ازدســت رفته و عشق ناكام بر تعصب 
او چيره مى شــود اما اين ها زياد دوامى ندارد و باز خدمت 
وفادارانه به ارباب جديد، آقاى فارادى، است كه اميد ادامه 
زندگى او مى شــود و او را دوباره راهى سراى دارلينگتون 
مى كند.در همان سطرهاى اول رمان خيلى دوست داريم 
فكر كنيم همه اين خاطرات را از زبان يك پيشخدمت دوران 
قاجار مى شــنويم و اين به دليل ترجمه باكيفيت مترجم 
معروف كشــورمان نجف دريابندرى است كه سعى كرده 
اســت تطبيقى بين لحن گفت وگوهاى مبــادى آداب در 
طبقه اشرافى انگلســتان با لحن گفت وگوهاى دوره قاجار 
ايجاد كند.اين رمان كه در ســال 1984 موفق به دريافت 
جايزه بوكر شده در زمره 100 رمان برتر جهان قرار گرفته 
اســت. فيلمى هم بر اساس اين رمان ســاخته شده است. 
همچنين ايشى گورو توانست در سال 2017 برنده جايزه 
نوبل ادبيات شود. اين كتاب در ايران براى اولين بار در سال 
1375 چاپ شد و در ســال 94 براى ششمين بار تجديد 
چاپ گرديد. نثر خوب و لحن ملموس آن خواندن اين كتاب 

سيصدوچهل وهفت صفحه اى را آسان مى كند.
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